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 دهیچك
سینا ذیل بحث نفس اقامه                                                         استدلال  انسان معلق در فضا یکی از براهینی است که توسط ابن

شده است. این استدلال هشت بار در آثار مختلف وی مطرح شده و یکی از مواضع تقریر 
الدین رازی، که یکی از است. قطب اشارات و تنبیهاتآن در ابتدای نمط سوم کتاب 

ای به این نسخه از ، توجه ویژهالمحاکماتترین شارحین این کتاب است، در کتاب برجسته
استدلال انسان معلق در فضا داشته است. در ادبیات دسته اول و دسته دوم در مورد نسخه 

وم وجود دارد که اشارات استدلال انسان معلق در فضا خوانش مرسومی از تنبیه اول نمط س
الدین رازی در شرح شود؛ اما قطبمطابق با آن، این تنبیه استدلالی کامل در نظر گرفته می

کند و مطابق با این خوانش، فصل اول نمط خود، خوانشی غیرمرسوم و ناآشنا مطرح می
تر است و با فصول پس از خود مقدمات یک ای از یک استدلال بزرگ        ً       سوم، صرفا  مقدمه

دهند. ما در این مقاله پس از بیان خوانش مرسوم از استدلال تر را تشکیل میلال بزرگاستد 
کنیم و الدین رازی را بیان میانسان معلق در فضا خوانش نامرسوم، یعنی خوانش قطب

 پردازیم.سپس به ارزیابی میان خوانش مرسوم و نامرسوم می
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 مقدمه .1
های مهم و در تاریخ فلسفه همواره پرسش از ماهیت و چیستی انسان و نفس انسانی از پرسش

سینا، فیلسوف برجسته در سنت اسلامی، براهین متعددی درباره نفس اساسی بوده است. ابن
معروف شده « معلق در فضا انسان»انسانی بیان داشته است که یکی از این براهین به استدلال 

است. این برهان کانون توجه بسیاری از فلاسفه پس از او قرار گرفت و تا به امروز نیز موضوع 
 های پژوهشگران داخلی و خارجی بوده است.بحث

ها و حتی برخی متکلمان و متفکران به دلیل سروکار داشتن در فضایی که بیشتر انسان
کوشد در استدلال سینا میپنداشتند؛ ابنخود را همان بدنشان می« منِ »هایشان، دائمی با بدن

هر « من»با هدایت ما برای تصور کردن شرایط تعلیق به ما توجه دهد که « انسان معلق»
این برهان در  کند.شخص، آن حالت پدیداری است که شخص به علم حضوری درکش می

یادی برخوردار بوده ااندیشه ابن بار در آثار گوناگون خود  8ست؛ تاحدی که سینا از اهمیت ز
 به آن اشاره کرده است.

سینا در انسان ، ایده اصلی ابنشفابراساس نسخه اول این استدلال در بخش النفس کتاب 
 معلق بدین شرح است:

در اینجا لازم است به اثبات وجود نفس خود اشاره کنیم، اثباتی با روش  (:1متن )
ای بجا و درخور که برای آن کس که توان نظر کردن بر حقیقت تنبیه و تذکیر؛ اشاره

خودش را دارد بدون آنکه گرفتار امری جانبی و مغالطات شود، کاملًا روشن و 
گوییم، هر یک از ما باید تصور کند که ناگهان و پس می .کننده خواهد بودقانع

                                                           
 واست  یماد ی، امر«من»مرجع  ای« خود» تیباور داشتند که ماه نایسمعاصر ابن نیکه متکلم کندیم انیب مارمورا .1

. دانستیم یرا نفس عقلان« من» رجعم نایسابن کهی. درحالگرفتندیدر نظر م یبه روح بخار هیشب یدرواقع نفس را امر
 و بدن است.« من»مرجع  تیریبه دنبال نشان دادن غ نایسپس با توجه به آنچه گفته شد از نظر مارمورا ابن

M. Marmura, “Avicenna's" Flying Man" in context”, The Monist 69, no.3 (1986): 384. 

 نا،یسابن نیحس یابوعل) چهارم فصل ،هیاضحو رساله -1: هستند شرح نیبد فضا در معلق انسان استدلال نسخه هشت. 2

 نا،یس، مقاله اول، فصل اول )ابنشفاء اتیعیطب -2(، 129-127(، 1382 ،یزیتبر شمس: تهران) المعاد یف هیالاضحو
 یابوعل) هیالحکمت المشرق -4(، 226 -224، 1404 نا،یس)ابن هفتم فصل پنجم، مقاله ،شفاء اتیعیطب -3(، 13، 1404

 الحکمه نا،یس)ابن هیالحکمت المشرق -5(، 171(، 1395)ع(،  نیرالمومنیام مهر: قم) هیالمشرق الحکمه نا،یسابن نیحس
: قم) هاتیالتنب و الاشارات نا،یسابن نیحس یابوعل) اول فصل سوم، نمط ،هاتیتنب و اشارات -6 ،(226-225 هیالمشرق

( 62-58(، 1371 دار،ی)قم: ب المباحثات نا،یسابن نیحس یابوعل) سوم مباحثه ،المباحثات -7(، 80(، 1375 نشرالبلاغه،
 و الناطقه النفس معرفه یرسالة ف نا،یسابن نیحس یابوعل) اول فصل ،احوالها و الناطقه النفس معرفه یف رساله -8 و

  (.10(، 2017 ،یس یآ یس یهنداو مؤسسه: وندسور) احوالها



 43  زادیوسفی و سلطانیه  / ...الدین رازی و خوانشی متفاوت از نسخه اشارات قطب

  

در پرده  صورت کامل، خلق شده است، اما چشمانش از دیدن اشیای بیرونیبه
طوری که معلق در آن است، خلق شده است است. همچنین، وی در هوا یا خلأ به

آزارد طوری که وی را ناچار به احساس نماید. اعضای و غلظت هوا وی را نمی
اکنون باید بیندیشد که  .اند و هیچ تماسی با یکدیگر ندارندبدنش نیز از هم جدا شده

و آیا شک دارد که خودش برای خودش موجود کند؟ آیا وجود خود را اثبات می
های باطنی و نه قلب یک از اعضایش ازجمله انداماست؟ و اما در عین حال، هیچ

کند. حتی طول، عرض یا عمقی را نیز و نه مغز یا هیچ شیء خارجی را اثبات نمی
برای آن قائل نخواهد بود. همچنین اگر در آن وضعیت، امکان تصور دست یا عضوی 

عنوان شرطی برای ذات عنوان جزئی از ذات و نه بهگر را داشته باشد، آن را نه بهدی
دانی که آنچه اثبات شده است غیر از آن چیزی است گیرد و تو میخود در نظر نمی

شود، غیر از چیزی است که به آن اقرار که اثبات نشده و آنچه به آن اقرار می
دهد ای دارد که نشان میبات کرده، ویژگیشود. پس آن ذاتی که وجودش را اثنمی

او بعینه غیر از جسم و اعضایش، که ثابت نشد، است؛ بنابراین برای آن کسی که 
عنوان شیئی غیر از این اثبات کردن را انجام داد، راهی برای تنبّه به وجود نفس به

گاه است، اما ا گر جسم ]بدن[ و غیر از هر جسمی وجود دارد. این شخص به آن آ
 ای نیاز خواهد داشت.کنندهاو از آن غافل است به توبیخ

ها، سینا در استدلال انسان معلق در فضا، مورد بررسی قرار گرفته است و بحثهمواره ایده ابن
نقدها و نظرات مختلفی درباره آن شکل گرفته است. برای مثال، اختلاف در مورد نتیجه استدلال 

یا برهانی بودن این استدلال، نقش شرایط تعلیق در این استدلال، انسان معلق در فضا تنبیهی 
ترین مباحث موجود در مورد استدلال انسان دار در استدلال و... از مهمارتکاب مغالطه مرد نقاب

 معلق در فضا است.
رو، موضوعی است که در ادبیات درباره استدلال انسان معلق در اما بحث اصلی مقاله پیش

ورد توجه واقع شده است. همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد، یکی از مواضعی فضا کمتر م
الاشارات و که استدلال انسان معلق در فضا در آن بیان شده است، ابتدای نمط سوم کتاب 

شده در ادبیات بحث یک خوانش مرسوم و متداول از این های انجاماست. طبق بررسی التنبیهات
سینا در فصل اول از سان معلق در فضا وجود دارد. مطابق با این خوانش، ابننسخه از استدلال ان

سینا استدلال نمط سوم، استدلالی یکپارچه و واحد را ارائه داده است. مطابق با این خوانش، ابن
                                                           

  .13(، 1404 ،ی: مکتب الاعلام الاسلامقم) قاتیالتعل نا،یسابن نیحس یابوعل. 3
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ارائه داده است، یعنی استدلال با مقدمات و نتیجه مشخص  اشاراتکاملی را در این بخش از کتاب 
سینا در فصل اول از نمط سوم ارائه ه بیان دیگر، مطابق این خوانش مرسوم، آنچه ابنو مستقل. ب

 کرده است، استدلالی کامل و مستقل است.

اما خوانشی از این استدلال وجود دارد که نامرسوم است و در ادبیات بحث مغفول مانده و آن 
الرئیس در تنبیه اول نمط یخالدین رازی است. مطابق با این خوانش، آنچه توسط شخوانش قطب

تر است؛ درواقع شود، استدلالی کامل نیست، بلکه بخشی از استدلال بزرگبیان می اشاراتسوم 
الدین رازی، این تنبیه، صرفاً مقدمه اول استدلالی کلی است و در دو تنبیه بعد، طبق نظر قطب

 شود.مقدمات بعدی این استدلال بیان می

ا تنبیه اول نمط سوم را که مطابق با خوانش مرسوم یک استدلال کامل و در این مقاله در ابتد
کنیم؛ سپس به بررسی خوانش نامرسوم ای از استدلال انسان معلق در فضا است، بررسی مینسخه

کنیم. را بررسی می اشاراتپردازیم و برای تحقق بهتر این امر تنبیه دوم و سوم نمط سوم کتاب می
بندی او برای این استدلال کلی را ارائه الدین رازی بر این سه تنبیه و صورتطبدر گام بعد، شرح ق

 پردازیم.شده میدهیم. نهایتاً به ارزیابی دو خوانش مطرحمی

 الاشارات و التنبیهاتخوانش مرسوم از تنبیه اول نمط سوم کتاب . 2

از نمط سوم، استدلالی  همانطور که در بخشی قبلی ذکر شد، مطابق با این خوانش، تنبیه اول
کامل و یکی از نسخ استدلال انسان معلق در فضا است. به این منظور لازم است که ابتدا متن 

 اصلی و ترجمه این تنبیه را ملاحظه کنیم.

 الاشارات و التنبیهاتتنبیه اول از نمط سوم کتاب 
والک ارجع إلی نفسک و تأمّل هل إذا کنت صحیحا بل و علی بعض أح» (:2متن )

ء فطنة صحیحة هل تغفل عن وجود ذاتک و لا تثبت غیرها بحیث تفطن للشی
نفسک. ما عندی أن هذا یکون للمستبصر حتی أن النائم فی نومه و السکران فی سکره 
لا یعرف ذاته عن ذاته و إن لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، و لو توهمت أن ذاتک قد 

ة و فرض أنها علی جملة من الوضع و الهیئة خلقت أول خلقها صحیحة العقل و الهیئ
لا تبصر أجزاءها و لا تتلامس أعضاؤها؛ بل هی منفرجة و معلقة لحظة ما فی هواء 

 «.ء إلا عن ثبوت إنیتهاطلق وجدتها قد غفلت عن کل شی

                                                           
  .80 ،هاتیالتنب و الاشارات نا،یسابن .4
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به خودت رجوع کن و بیندیش که آیا اگر در حال سلامتی کامل باشی یا حتی  ترجمه:
در برخی حالات دیگر خود که هوشیاری درستی به اشیا داری، ممکن است از وجود 
خودت غافل شوی و خودت را اثبات نکنی؟ به نظر من، این امر برای فردی که بینش 

گاهی دارد، ممکن نیست. حتی فردی که در خواب است یا کسی که مست است،  و آ
شناسد، اما این به این معنا نیست که او اصلًا از وجود خود ذات خود را از خود نمی

صورت روشن بازنمایی خبر باشد، بلکه فقط ممکن است نتواند آن را در ذهنش بهبی
ای آفریده شده است که عقل و گونهکند. حال اگر تصور کنی که ذات تو از ابتدا به

ار سالمی دارد و فرض کن که بدنت در وضعیتی باشد که نتواند اجزای خود را ساخت
ببیند یا اعضایش با یکدیگر تماس نداشته باشند، بلکه این اعضا از هم جدا و معلق 
در فضایی آزاد باشند؛ در چنین حالتی او از هر چیزی جز از وجود خود غافل خواهد 

گاهی او از بود؛ یعنی او ممکن است نسبت به همه چی گاه باشد، اما آ « خود بودن»ز ناآ
 و وجود خویش همچنان پابرجا خواهد ماند.

توانیم خوانش مرسوم را با دقت شرح را ملاحظه کردیم، می اشاراتحال که این تنبیه از کتاب 
شود و این تنبیه در سینا اتخاذ میای با ابنمطابق با این خوانش، موضع همدلانه دهیم.
الرئیس در این شود. البته که شیخترین حالت، استدلالی کامل در نظر گرفته میهبینانخوش

رو نتیجه را نیز را بیان نکرده و ازاین« معلوم غیر از مجهول است»استدلال، یکی از مقدمات یعنی 
شده در این تنبیه اضافه صراحتاً عنوان نکرده است. در صورتی که این مقدمه را به مقدمات طرح

 توانیم غیریت من و بدن را نتیجه استدلال بدانیم.م، میکنی

، استدلال انسان معلق در فضا است. اشاراتاین خوانش، دیدگاه مرسوم در مورد نسخه 
عنوان یکی از نسخ استدلال انسان معلق در فضا شده از این تنبیه بههای انجامعموماً در پژوهش

عنوان استدلالی کامل در آثار مختلف یا صراحتاً این تنبیه بهشود. البته باید توجه کرد که در یاد می
شود یا اصلًا به بحثی که در مورد این تنبیه وجود دارد، توجهی نشده است؛ به بیان نظر گرفته می

شده اصلًا توجهی به این موضوع ندارند که ممکن است این نسخه های انجامدیگر، عموم پژوهش
ای عنوان نسخهرا به اشاراتی نباشد و صرفاً تنبیه اول نمط سوم کتاب از استدلال، استدلال کامل

اند، بلکه صرفاً بندی مشخصی برای این استدلال ارائه ندادهاند و اکثراً صورتاز استدلال برشمرده
اند و بررسی اینکه چه مقدماتی به آن نتیجه منتهی ای را برای استدلال بیان کردهطور کلی نتیجهبه

 ود، اصلًا مرکز توجه نبوده است.شمی
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را  اشاراتازجمله کسانی هستند که تنبیه اول نمط سوم کتاب  آبادی و فیاضیایزدی یزدان
دانند. آنها در مقاله خود، سه تقریر برای برهان یکی از نسخ استدلال انسان معلق در فضا می

عنوان استدلالی کامل در این تنبیه بهکنند که با توجه به هر سه تقریر، موجود در اشارات ارائه می
 کنیم:نظر گرفته شده است. در اینجا یکی از این تقریرات را مشاهده می

گاهی و شعور دارد. هیچگاه نیست که انسان از  -1 صغرا: انسان در همه اوقات به ذاتش آ
حتی در  همیشه فعال است، چه انسان خواب باشد چه بیدار. انسان« من»ذاتش غافل باشد. این 

گاه است.  حالت خواب هم به ذاتش آ

گاهی ندارد، گاهی می -2 شود که انسان از بدنش کبرا: اما انسان در همه اوقات به بدنش آ
 غافل است.

 نتیجه: پس ذات انسان، بدنش نیست. -3

عنوان یکی از نسخ اما همانطور که گفته شد، برخی پژوهشگران نیز صرفاً از این نسخه به
گیری خاصی در مورد بحث مذکور )اینکه امکان اند و موضعانسان معلق در فضا یاد کردهاستدلال 

بندی ارائه دهند اند و بدون اینکه صورتتنهایی استدلال کاملی نباشد( نداشتهدارد این تنبیه به
سوم  تنبیه اول نمط اند. مثلًا آهنچی و انواریای را برای استدلال بیان کردهطور کلی نتیجهبه

واسطه داشتن به علم بی»دانند و نتیجه آن را را یکی از نسخ استدلال انسان معلق می اشارات
را بیانی تنبیهی و نه برهانی به منظور اثبات وجود  اشاراتنسخه  اند. احسانیعنوان کرده« نفس

ح امیر خانی، توازیانی و صال تقوی، اسحاقی نسب، کند. جعفری ولنی،نفس معرفی می
                                                           

دکارت بر تجرد « شک»و برهان  نایسابن« طلق یهوا»برهان  سهیمقا» ،یاضیف غلامرضا و یآبادزدانی یزدیا یمصطف. 5
  .101-99(: 1401) 28، شماره 13 یکلام معرفت ،«برهان نینفس و جواب اشکال فلاسفه ذهن به ا

 جواب و نفس تجرد بر دکارت «شک» برهان و نایسابن «طلق یهوا» برهان سهیمقا». یاضیف و یآبادزدانی یزدیا. 6
 .100-99 ،«برهان نیا به ذهن فلاسفه اشکال

)مشکوه  ینویحکمت س، «آن یامکان تحقق عمل یو بررس نایسبرهان انسان معلق ابن» ،یانوار دیسع و یآهنچ دیام. 7
 .80(: 1390) 46، شماره 15 (النور

 پرتو خرد ،«یدر فلسفهٔ اسلام نایسابن« برهان انسان معلق» یانسان در آسمان خوانش و بررس» ،یاحسان اللهبیحب. 8
 .7-6(: 1402) 1، شماره 14

 ،«نایسابن یدر پرتو فهم مبان« انسان معلّق در فضا»شناسانه از معرفت ینقد حصرانگار» ،یولنیجعفر اصغریعل. 9
 .128(: 1402) 1، شماره 14 معاصر حکمت

گاه لیو تحل ییشناسا»نسب،  یاسحاق اسماء. 10  یکارشناس نامهانی)پا «نایسدر فلسفه ابن یکیزیمتاف یبا مبان یخودآ
 .99-97 ،(1394 شاهد، دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ارشد،

گاه» ،یتقو رضایعل. 11  اتیادب دانشکده ،یبهشت دیدانشگاه شه ،ارشد ی)کارشناس «نایسابن نظر از مرکب و طیبس یخودآ
 .23(، 1400 ،یانسان علوم و
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را بدون آنکه به بحث موجود درباره این نسخه  اشاراتنیز تنبیه اول نمط سوم  و رنجبر امیری
اند؛ همچنین عنوان یکی از نسخ استدلال انسان معلق در فضا در نظر گرفتهتوجهی کرده باشند به

تدلال عنوان یکی از نسخ اسزبانی که نسخه اشارات را بههای انگلیسیتقریباً در همه پژوهش
( توجهی به این مطلب و هایدرون آیشنر دگ نیکولاس هاسه اند )توماس آلپینا،برشمارده

 نشده است.

 الاشارات و التنبیهاتخوانش نامرسوم از تنبیه اول نمط سوم کتاب . 3
شود. در اینجا اتخاذ می اشاراتمطابق با این خوانش، موضعی متفاوت نسبت به تنبیه اول نمط سوم 

الرئیس شود، زیرا همانطور که در عبارات شیخدیگر این تنبیه، استدلالی کامل در نظر گرفته نمی
که از همه چیز غافل تو به خودت علم داری، درحالی»کنند که دیدیم، ایشان در این تنبیه تنها بیان می

کند؛ بنابراین چنین تنبیهی اصلًا قابل میای را بیان نو در انتهای تنبیه اصلًا نتیجه« هستی
تنهایی استدلالی کامل را تشکیل بندی نیست. براساس خوانش نامرسوم، این تنبیه خود بهصورت

 دهند.تر را تشکیل میدهد، اما به همراه دو تنبیه بعد از خودش، مجموعاً مقدمات استدلالی کلینمی
ای به این خوانش طور ویژهبه الدین رازیقطبو پژوهشگران معاصر،  از میان شراح سنتی

                                                           
 شهیفطرت عقل با انسان معلق در اند هینظر سهیمقا» ،یریپورصالح ام حهیو مل ،یانیتواز زهره ،یرخانیام مهناز. 12
 .74(: 1395) 16، شماره 6 یفلسف تاملات ،«ینویس

 دانشکده مشهد، یفردوس دانشگاه ارشد، یکارشناس نامهانیپا) «فضا در معلق انسان یبررس و نقد» رنجبر، یمصطف. 13
 .36(، 1388 ،یاسلام معارف و اتیاله

14. T. Alpina, “The Soul of, the Soul in itself, and the Flying Man Experiment,” Arabic Sciences 
and Philosophy 28, no.2 (2018): 187. 
15. D. N. Hasse, Avicenna's De anima in the Latin West: the formation of a peripatetic philosophy 
of the soul 1160-1300, Vol. 1 (London: Warburg Institute, 2000), 82. 
16. H. Eichner, “Avicenna’s “Flying Man”: Contexts for Similarities with Sceptical and Cartesian 
Arguments in Avicenna.” In Sceptical Paths (2019), 77.  

شرح اند: شرح نیشد که بد یبررس هاتیالاشارات و التنبکتاب  یشروح سنت نیترمنظور، هشت مورد از مهم نیا به. 17
 ،یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران) 2جلد  ،هاتیالتنب و الاشارات شرح ،یراز فخر عمرمحمدبن) هاتیالإشارات و التنب

شرح الاشارات و  ،یالطوس نیرالدی)نص 2، جلد یهات للمحقق الطوسیشرح الاشارات و التنب ،(202-205(، 1384
-292، 1393 ،ی)قطب راز 2، جلد المحاکمات ،(294-291(، 1375 نشرالبلاغه،: قم) 2جلد  ،یالطوس للمحقق هاتیالتنب

 دار: قم) 2جلد  ،هاتیالتنب و الاشارات شرح ،یارمو نیالدسراج بکریابمحمودبن) هاتی(، شرح الاشارات و التنب298
 کشف ،یآمد نیالدفی)س هاتیالتنب و الاشارات یعل یالراز شرح یف هاتیکشف التمو ،(174-172(، 1440 ن،یالعابدنیز

 شروح یعل هیلحاشا ،(391-390( 1971 ه،یالعلم دارالکتب: روتیب) هاتیالتنب و الاشارات یعل یالراز شرح یف هاتیالتمو
قم: بوستان ) 2 جلد. الاشارات شروح یعل هیالحاش،یخوانسار محمد محققبننیحس ،(یخوانسار نیحس)آقا  الاشارات

 نایلابن س هاتیمهمات العلم و العمل، شرح الاشارات و التنب یشرح الاصول و الجمل ف(، 778-770، 1388کتاب، 
: تهران) نایس بن لا هاتیالتنب و الاشارات شرح: العمل و العلم مهمات یف الجمل و الاصول شرحکمونه، ابن منصورسعدبن)

بشارات  ،یسمرقند ینیاشرف حس)محمدبن الاشارات بشاراتو  (242-241( 1399 مکتوب، راثیم یپژوهش مؤسسه
 .119-117، (1399مکتوب،  راتیم یتهران: مؤسسه پژوهش) 2جلد  ،الاشارات

 .298-292 (،1393 نشرالبلاغه،: قم) 2جلد  ،هاتیتنب و الاشارات ،یراز نیالدقطب محمدمحمدبن. 18
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و ارتباط بین این سه تنبیه توجه داشته و بر آن تصریح کرده است. البته برخی دیگر نیز به ارتباط 
اند، گرچه هیچ کدام مانند قطب رازی، این سه تنبیه را محتوایی این سه تنبیه توجه اندکی داشته

 اند.ر در نظر نگرفتهتعنوان مقدمات یک استدلال کلیبه
کند که بیان می اشاراتدر ابتدای شرحش بر نمط سوم کتاب  برای مثال، فخرالدین رازی

رو تلویحاً و ازاین« نفس، بدن نیست»چهار تنبیه ابتدایی این نمط گفتاری در این باب هستند که 
ند قطب رازی صراحتی بر به ارتباط محتوایی این تنبیهات اشاره کرده است. البته که فخر رازی مان

 کند.اینکه این تنبیهات مقدمات استدلال هستند، ندارد و اصلًا به این مسئله اشاره نمی

به نحوی به ارتباط بین سه تنبیه نخست نمط سوم  فردر میان پژوهشگران معاصر نیز زکی
تدلال اس اشاراتاشاره کرده است. او در ابتدای توضیحاتش در مورد نسخه  اشاراتکتاب 

کند، دلیلی بر وجود نفس است که تجرد آن را نیز سینا در این سه تنبیه بیان میآنچه ابن»گوید: می
فر نیز این سه تنبیه را با هم یک استدلال آید که زکیبا توجه به این بیان به نظر می«. کندثابت می
فر کند. در گام بعد، زکیاکتفا میداند، اما سپس به آوردن متن اصلی و ترجمه تنها تنبیه اول کلی می

 کنیم:دهد که ما در این بخش ملاحظه میتقریر خود از این برهان را ارائه می

 کند.هر انسانی ذات خود را درک می -1

 مدرکِ در ادراک انسان نسبت به خود امری غیر از بدن و امور بدنی )حواس ظاهر و باطن( است. -2

 نسبت به خود امری غیر از بدن و امور بدنی است.مدرَک در ادراک انسان  -3

 نتیجه، مدرک و مدرک اموری غیر مادی و مجرد هستند. -4

دهد ارائه می بندی را پس از تنبیه اول نمط سومفر این صورتهمانطور که گفته شد زکی
یرا اگر تنبیه اول نمط سوم را مطالعه کنیکه این امر او را با نقدی مواجه می م به هیچ عنوان کند، ز

تنهایی آید. توضیح بیشتر این است که اگر تنبیه اول را بهبندی بالا از آن به دست نمیصورت
توانیم همه این مقدمات را از آن به دست آوریم، بلکه این مقدمات، همانطور که لحاظ کنیم، نمی

مقدمه اول از تنبیه آید؛ یعنی کند از سه تنبیه نخست نمط سوم به دست میقطب رازی بیان می
توان گفت گرچه اول، مقدم دوم از تنبیه دوم و نهایتاً مقدمه سوم از تنبیه سوم؛ پس نهایتاً می

                                                           
 .202: 2 ،هاتیالتنب و الاشارات شرح ،یراز فخر .19

گاه رینفس و بدن و تأث انیرابطه م لیتحل» فر،یزک بهمن. 20  یکارشناس نامهانی)پا« و دکارت نایسابن دگاهیاز د یآن در خودآ
  .71(، 1397 ،یانسان علوم دانشکده شاهد، دانشگاه ارشد،

گاه رینفس و بدن و تأث انیرابطه م لیتحل» فر،یزک. 21  .71، «و دکارت نایسابن دگاهیاز د یآن در خودآ
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کند و استدلالی با مقدماتی شبیه به استدلال فر به ارتباط سه تنبیه اول نمط سوم اشاره میزکی
سه تنبیه، مقدمات استدلالی دهد، به هیچ عنوان به این نکته که این کلی قطب رازی ارائه می

 کند.کلی هستند، اشاره نمی

را برای استدلال انسان  فربندی زکیبندی مشابهی با صورتنیز دقیقاً صورت بالادست
کند، نه دهد، اما به هیچ عنوان نه به ارتباط محتوایی این سه تنبیه اشاره میمعلق در فضا ارائه می

سخه از استدلال که در کند که این نداند و نه مشخص میمی ترآنها را مقدمات استدلالی کلی
 شود، دقیقاً تا کدام تنبیه این نمط ادامه دارد.ابتدای نمط سوم آغاز می

نیز باور دارند که تنبیه اول نمط سوم با سه فصل بعدش  شید و شیروانیهمچنین شیدان
سینا از شرایط معلق چهار فصل، ابناز نظر محتوایی مرتبط است. آنها معتقدند که در همه این 

گاهی حضوری انسان و غیریت معلوم و مجهول استفاده می کند. البته که بودن در فضا، خودآ
دانند و آنها را مقدمات شید و شیروانی، ارتباط این تنبیهات را فقط در همین حد میشیدان

 دانند.استدلال کلی نمی

یی این سه تنبیه اشاره داشته و معتقد است که از نیز گرچه به ارتباط محتوا اسفندیاری
آید که انسان به خویشتن علم دارد و این سینا در این سه تنبیه، این به دست میمجموع کلام ابن

تر هستند، نفس و خویشتن غیر از بدن اوست، به اینکه آیا این تنبیهات مقدمات استدلال کلی
 توجهی نداشته است.

طور ضمنی به ارتباط محتوایی چهار تنبیه اول نمط سوم اشارات، هنیز ب همچنین شاقول
آید که توجه کرده است. او معتقد است که از مجموع سخنان شیخ در این بخش این به دست می

شود، ادراک نفس است و این نفس چیزی ترین ادراکی که برای انسان حاصل میترین و واضحمهم
یست. شاقول هم با نقدی که تا بدین جا طرح شده مواجه است؛ یابد، نی، که انسان می«خود»جز 

                                                           
 ،ارشد یکارشناس نامهانی)پا «یطوس نیرالدیو خواجه نص نایسابن دگاهیانسان معلق در فضا از د» بالادست،زهرا . 22

 .84-83(، 1397 ،طهآل یسسه آموزش عالؤم

گاه رینفس و بدن و تأث انیرابطه م لیتحل» فر،یزک. 23  «.و دکارت نایسابن دگاهیاز د یآن در خودآ

 .نقد سه،یمقا ل،یتحل: نایسابن هی  اضَحودر:  ،««انسان معلّق در فضا»برهان » ،یروانیش یو عل دیشدانیش ینعلیحس. 24
 .61-60(:1402) 50، شماره 20 ینید یپژوهانسان

گوست شهیآن در اند یخیدکارت و جهات تار ی«تویکوگ»» ،یاریاسفند. نیمیس .25  خیتار ،«نایسابن« انسان معلق»و  نیآ
  .56-53(: 1389) 1شماره  ،1 فلسفه

 83 شماره، 40هایمقالات و بررس ،«نایسابن معلق انسان و دکارت یتویکوج یلیتحل یبررس» ،شاقول وسفی. 26
(1386 :)52-54. 
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نتایج مذکور به دست « از مجموع سخنان شیخ در این چهار تنبیه»کند اینکه او مشخص نمی
 تر باشند.آید به چه معناست و آیا امکان دارد این تنبیهات مقدمات یک استدلال کلیمی

یح دارد؛ او در فایل صوتی ای صرطب اشارهتنها شخصی است که به نظر ویژه ق پورحشمت
کند که تنبیه دوم و پردازد و بیان میکلاس شرح اشارات، به ارائه شرح اشارات قطب رازی هم می

دهند. سوم نمط سه، مرتبط و تتمه تنبیه اول هستند و با هم مجموعاً یک استدلال را تشکیل می
 بندی این استدلال به شرح زیر است:صورت

 کند.شخص خود را ادراک می هر -1

 شود.این ادراک به واسطه خود هر شخص محقق می -2

 شود، فقط خود شخص است.در این ادراک آنچه درک می -3

 کند، پس هست.نتیجه: بالوجدان هر شخص خود را درک می -4

به این ارتباط محتوایی توجه کرده است؛ البته او نیز بیان  در بین منابع انگلیسی نیز مارمورا
کند که این تنبیهات مقدمات یک استدلال کلی هستند. مارمورا معتقد است که انسان معلق نمی

 یابد:در فضا در سه تنبیه اول نمط سوم اشارات و تنبیهات، گسترش می

 گاهی به خوسینا در تنبیه اول، استدلال میابن واسطه است، زیرا د مستقیم و بیکند که آ
گاهی از چیزی جز خود را منتفی می  کند.انسان معلق در فضا هرگونه آ

 تواند بدن باشد، زیرا بدن از طریق کند که نفس نمیشیخ در تنبیه دوم، استدلال می
شود، اما در فرض انسان معلق حواس فعال نیستند. بنابراین، بیرونی ادراک می حواس

 ست.نفس بدن نی

 گاهی به خود از طریق سینا این پرسش را در تنبیه سوم مطرح میابن « فعل»کند که آیا آ
کند که چنین نیست، زیرا باز هم در فرض انسان معلق شود. او استدلال میحاصل می

 منتفی شده است.« فعل»هرگونه 

دیگر اشخاصی که به  پورشده باید گفت که به جز حشمتبندی ادبیات بررسیدر جمع
اند، توجهی به خوانش ارتباط محتوایی چند تنبیه ابتدایی نمط سوم کتاب اشارات توجه کرده
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اند. درواقع در این منابع به صرف ارتباط محتوایی اشاره شده متفاوت و غیرمرسوم قطب نکرده
از منابع ذکر نشده است و اینکه این تنبیهات مقدمات یک استدلال هستند به تصریح در هیچ کدام 

تر و دهند که مقدمات آن استدلال کلیتر آنکه این آثار اساساً نشان نمیاست؛ همچنین و مهم
 آیند.تر، اساساً چگونه از هر یک از تنبیهات حاصل میبزرگ

تر خوانش نامرسوم و مشخص شدن اکنون در اینجا لازم است به منظور بررسی دقیق
 الاشارات و التنبیهاتتر، دو تنبیه بعدی نمط سوم کتاب رگبندی این استدلال بزصورت

ملاحظه کنیم؛ زیرا مطابق با نظر قطب رازی، این دو تنبیه مقدمات دیگر این استدلال را  را
 دهند.می تشکیل

 الاشارات و التنبیهاتتنبیه دوم از نمط سوم کتاب 
مدرک من ذاتک. أ تری المدرک بما ذا تدرک حینئذ و قبله و بعده ذاتک، و ما ال» (:3متن )

منک أحد مشاعرک مشاهدة، أم عقلک و قوة غیر مشاعرک و ما یناسبها. فإن کان عقلک 
و قوة مشاعرک بها تدرک. أ فبوسط تدرک أم بغیر وسط ما أظنک تفتقر فی ذلک حینئذ 
إلی وسط. فإنه لا وسط. فبقی أن تدرک ذاتک من غیر افتقار إلی قوة أخری و إلی وسط 

 «.نه لا وسط. فبقی أن یکون بمشاعرک أو بباطنک بلا وسط ثم انظرفإ

در آن حالت و نیز پیش از آن و پس از آن با چه چیزی ذاتِ خود را ادراک ترجمه: 
شود چیست؟ آیا آنچه به وسیله آن ادراک کنی؟ و آن چیزی که از ذات تو ادراک میمی
کنی؟ یا آنکه ای آن را درک میمشاهدهصورت کنی، یکی از حواس تو است که بهمی

ای غیر از حواس و متناسب با آنها؟ اگر بگویی عقل است و اگر عقل تو است و قوه
ای صورت آیا این ادراک به واسطه کند، پس بپرسیم:قوه حاسه به وسیله آن ادراک می

ای واسطه کنم در آن حال برای این ادراک، نیازمندگیرد یا بدون واسطه؟ گمان نمیمی
نیاز شود که ذاتِ خود را بیای در کار نیست؛ پس نتیجه این میباشی؛ زیرا هیچ واسطه

ای وجود کنی، چراکه واسطهای ادراک مینیاز از هرگونه واسطهای دیگر و بیاز قوه
ماند که ادراکِ ذات یا به وسیله حواس تو باشد یا به در این صورت باقی می .ندارد

 واسطه. پس در این معنا تأمل کن.تو آن هم بیوسیله باطن 

شیخ در این فصل با اشاره مجدد به حالت معلق بودن در فضا به دنبال تعیین مدِرک ذات )من( 
شود با چه است. درواقع شیخ به دنبال این است که مشخص کند در حالت تعلیق، آنچه ادراک می
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های عقلی را بررسی پاسخ به این پرسش، فرض سینا برایشود؟ در اینجا ابنای ادراک میواسطه
 اند از:های عقلی در این مورد عبارتفرض کند.می

 گانه است.مدرِک ذات، یکی از حواس ظاهری پنج -1

طه  -2 به واســ باطنی غیر از عقل اســـت و در ادراک ذات نیز  مدرِک ذات، یکی از قوای 
 دارد. احتیاج

باطنی غی -3 طه مدرِک ذات، یکی از قوای  به واســ ـــت و در ادراک ذات  قل اس ر از ع
 ندارد. احتیاج

 ای احتیاج دارد.مدرِک ذات، عقل است و در ادراک خود به واسطه -4

 ای احتیاج ندارد.مدرِک ذات، عقل است و در ادراک خود به واسطه -5

با توجه به شرایطی که در استدلال انسان معلق برای شخص معلق در فضا تصویر شده است، 
کدام از حواس ظاهری و باطنی نیست و  رو مدرِک ذات، هیچو از هر امری غافل است، ازاینا

سینا مدرِک نهایتاً از نظر ابن البته چنین نیست که عقل با واسطۀ قوۀ دیگری ذات را درک کند.
 ذاتف عقل است و عقل در ادراک خود به واسطه احتیاج ندارد.

 رات و التنبیهاتالاشاتنبیه سوم از نمط سوم کتاب 
أ تحصل أن المدرک منک أ هو ما یدرک البصر من إهابک. لا. فإنک  (:4متن )

إن انســلخت عنه و تبدل علیک کنت أنت أنت أو هو ما تدرکه بلمســک أیضــا، و 
سلف. و مع ذلک فقد کنا  ضائک. لا. فإن حالها ما  ضا إلا من ظواهر أع لیس أی

نه ل ها. فبین أ عال نا الحواس عن أف مدرکک فی الوجه الأول من الفرض أغفل یس 
حینئذ عضــوا من أعضــائک کقلب أو دماغ. و کیف و یخفی علیک وجودهما إلا 
ما  لک م ظاهر  لک  لة. و ذ یث هی جم لة من ح مدرکک جم یح، و لا  بالتشـــر

ء آخر غیر هذه الأشیاء ]و[ تمتحنه من نفسک، و مما نبهت علیه. فمدرکک شی
وریة فی أن تکون التی قد لا تدرکها و أنت مدرک لذاتک و التی لا تجدها ضـــر

ـــا بوجه من الوجوه، و لا مما  تدرکه حس ما  أنت أنت. فمدرکک لیس من عداد 
 یشبه الحس مما سنذکره.
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شود، همان چیزی است که بینایی از پوستِ تو درک آیا آنچه از تو ادراک می ترجمه:
کند؟ نه؛ زیرا اگر پوست از تو جدا شود و دگرگون گردد، تو همچنان همان خودِ تو می

کند؟ این هم نیست؛ چراکه آنچه یا آن چیزی است که لامسه نیز آن را درک می .هستی
های توست و حال آنها همان است که ر اندامکند نیز فقط از ظواهلامسه درک می

افزون بر این در فرض نخست، ما حواس را از انجام دادن کارکردهایشان  .تر گفتیمپیش
یک از کنی، هیچشود که آنچه تو در آن حال ادراک میپس روشن می بازداشته بودیم.

 ـنیست و چگونه چنین باشاندام  ـمانند قلب یا مغز ـ که وجود د، درحالیهای بدنی تو ـ
کنی، مجموع شود؟ همچنین، آنچه ادراک میآنها جز از راه تشریح برای تو آشکار نمی

بدن از آن حیث، که مجموعه است، نیست. این مطلب هم از آنچه خود در نفس 
تر بدان توجهت دادم، برایت آشکار است. پس آزمایی و هم از آنچه پیشخویش می

چیزی دیگر غیر از همه این امور است؛ اموری که ممکن است کنی، آنچه تو ادراک می
کنی و نیز اموری که همچنان ذاتِ خود را ادراک میآنها را اصلًا ادراک نکنی، درحالی

که ضرورت ندارد برای آنکه تو، همان تو باشی، وجود داشته باشند. بنابراین، آنچه 
شوند و نه با حس ادراک میوجه از سنخ چیزهایی نیست که کنی به هیچادراک می

حتی از اموری است که به حس شباهت داشته باشند ــ اموری که بعداً از آنها یاد 
 خواهیم کرد.

شیخ در این تنبیه به دنبال اثبات این مطلب است که در حالت معلق بودن در فضا مدرَک غیر 
ای را شیخ فروض عقلیمحسوس و در نتیجه امری غیر از بدن و اجزای آن است. به این منظور 

ق ادراک در علم انسان به ذات خود از حیث محسوس یا غیر محسوس بودن که می توان برای متعلَّ
 کند.در نظر گرفت احصا و بررسی می

شود یا امری محسوس یا امری غیر محسوس است؛ اگر در حالت تعلیق، آنچه ادراک می
بدن باشد یا از اعضای ظاهری بدن مثل محسوس باشد یا کل بدن است یا جزء بدن اگر جزء 

 دست و پا و ... است یا از اعضای باطنی مثل مغز است؛ پس در اینجا چهار فرض وجود دارد:

 نفس امری محسوس و از اعضای ظاهری بدن است. -1

 نفس امری محسوس و از اعضای باطنی بدن است. -2

 نفس امری محسوس و کل بدن است. -3

 است. نفس امری نامحسوس -4
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سینا در رد فرض اول، دو دلیل کند. ابندر اینجا شیخ هر کدام از این چهار فرض را بررسی می
 کند.بیان می

 دلیل اول:

اگر مدرَک از اعضای ظاهری بدن انسان باشد با عوض شدن یا از بین رفتن بدن   -1
 تغییر خواهد کرد یا از بین خواهد رفت.

 رود.کند و از بین نمیرفتن اعضای ظاهری تغییر نمیمدرَک با عوض شدن یا از بین  -2

 نتیجه: مدرَک از اعضای ظاهری انسان نیست. -3

 دلیل دوم:

کند که امور ظاهری بدن از طریق حواسی چون بینایی و لامسه الرئیس بیان میشیخ 
شوند، اما انسانی که معلق در فضا است از همه حواس خود و آنچه توسط درک می

دهد یابد و این نشان میحال، ذات خود را درمیشود، غافل است، باایناک میآنها ادر
شود غیر از چیزی که ذات انسان از اعضای ظاهری بدن نیست؛ چراکه آنچه درک می

 شود.است که درک نمی

فرض دوم این بود که مدرَک امری محسوس است، ولی از اعضای باطنی بدن است. 
کند که وجود اعضای باطنی برای انسان مشخص نیست الت بیان میالرئیس برای رد این حشیخ

و شناخت آنها از طرقی مثل تشریح ممکن است و این در حالی است که انسان معلق در 
تعلیق از هر چیزی غافل است، چیزهایی چون مدرَکاتی که به واسطه تشریح برای انسان  شرایط

 شود.حاصل می

سینا برای رد این فرض دو عنوان یک کل، مدرَک است. ابنهفرض سوم این بود که همه بدن ب
 کند:دلیل ارائه می

یابد که به هنگام ادراک ذات کند درمیدلیل اول: وقتی که هر انسانی به خود رجوع می
وضوح این امر چیزی غیر از ذات است که مورد خود از کل بدن خود غافل است و به

 کل بدن است. غفلت نیست؛ بنابراین ذات، غیر از

دلیل دوم: اگر ذات و مدرَک انسان کل بدن او باشد، آنگاه از آنجایی که ادراک کل بر 
ادراک اجزا متوقف است، لازم است همه اجزای بدن درک شوند تا ادراک ذات حاصل 
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که در حالت تعلیق، انسان معلّق از هر چیزی ازجمله اعضای بدنش شود. درحالی
صورتی که کل بدن مدرَک ذات باشد از آن جایی که اجزای آن  غافل است؛ بنابراین در

شود و این در حالی است که آن را مدرَک در نظر شوند، کل نیز ادراک نمیادراک نمی
 گرفته بودیم.

توان نتیجه گرفت که مدرَک شود و میبا توجه به رد سه فرض اول، فرض چهارم اثبات می
 وس و غیر بدن است.انسان در شرایط تعلیق امری غیرمحس

را ملاحظه  اشاراتبا توجه به اینکه متن اصلی، ترجمه و توضیحات تنبیه دوم و سوم نمط سوم 
الدین رازی در شرح پردازیم. قطبالدین رازی در مورد این سه تنبیه میکردیم به بررسی شرح قطب

در مورد وجود نفس انسانی  طور کلی بیانی، ابتدا این تنبیهات را بهاشاراتخود بر این قسمت از 
او معتقد است که نفس انسانی همان ...«. أراد بیان وجود النفس الانسانیة »...کند: معرفی می

التی یشیر الیها کل واحد بقوله أنا »...کند: به آن اشاره می« من»چیزی است که هر فرد با گفتن 
ال اوست. او نیز در نهایت معتقد است و چیزی فراتر از بدن و اعضا است که منشأ آثار و افع...« 

فوجب القطع بکون »... شود غیریت نفس و بدن است: که آنچه طی این سه تنبیه، اثبات می
 ...«.النفس غیر البدن و أجزائه 

أما »... پردازد: عنوان مقدمه اول استدلال میسپس قطب رازی به محتوای تنبیه اول به
کند که در این تنبیه او بیان می«. أول التنبیهات باربع حالات...المقدمة الاولی فنبه علیها فی 

سپس به نقدی که فخرالدین رازی به  شود.چهار سطح مختلف از هوشیاری انسان مطرح می
کننده این گزاره و نهایتاً این تنبیه را بیان دهدپردازد و پاسخ میکند، مفصل میشیخ وارد می

 «.درک لذاته فی الجملة...»...، «کنمی الجمله( درک میمن خودم را )ف»داند که می
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 :کندیم انیاو ب

 .باشند متفاوت هم با جلاء در انس، عدم مثل یلیدلا به ،یاول یایامکان دارد که قضا -1

نفس و  رتیمغا نجایمطلوب در ا رایموجه است، ز ریشود، غ انیب« امتناع ادراک نکردن ذات» دیبا دیگویفخر م نکهیا -2
اثبات  نیا یدرک کند برا الجملهیذاتش را ف نکهیبلکه ا ست،یکه فخر گفت ن یامتوقف بر گزاره رتیمغا نیبدن است و ا

 یاستدلال فخر راز یراز نیالدقطب نیبنابرا(؛ 295-293: 2 ،هاتیتنب و الاشارات ،یراز نیالداست. )قطب یمطلوب کاف
 .کندیرا رد م ایقضا نینبودن ا یهیدرباره بد

 .295: 2 ،هاتیتنب و الاشارات ،یراز نیالدقطب. 38
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واما المقدمة »...پردازد: عنوان مقدمه دوم میالدین رازی به شرح تنبیه دوم بهسپس قطب
بندی ارائه کند که در این تنبیه شیخ دو نوع تقسیماو بیان می«. الثانیة فبینها فی التنبیه الثانی...

مدرک الی المشاعر الظاهرة... الی المشاعر الباطنه... و قسمة اخری بان قسم ال»... دهد؛ می
 «:الی ادراک بوسط او بغیر وسط

 ادراک به واسطه حواس ظاهری و حواس باطنی -1

 واسطه و ادراک با واسطهادراک بی -2

پس در حالت معلق بودن در فضا ادراک نفس )من( یا به واسطه حواس ظاهری است یا خودِ 
کند؛ اما جایز نیست که ادراک با حواس ظاهری باشد، زیرا مطابق واسطه ادراک میشخص بدون 

شود؛ زیرا شخص در فرض با تنبیه بعد، مُدرِک محسوس نیست. پس ادراک با حس ظاهر نمی
مذکور از همه حواس خود غافل است. پس انسان خودش را بدون واسطه و بدون مغایرت بین 

و آنچه مدرِک است قطعاً از حواس باطنی است و این نحوه از ادراک،  کندمُدرِک و مُدرَک درک می
الادراک اما با المشاعر الظاهرة او بنفسه بلا وسط، لکن لا جابز »... ادراکی بدون واسطه است: 

أن یکون بالمشاعر الظاهرة لما سیجی، فی التنبیه الثالث أن المدرک غیر محسوس فلا یکون 
. فلانه فی الفرض المذکور غافل عن جمیع حواسه. فتعین ان یکون ادراکه الادراک بالمشعر الظاهر

بنفسه من غیر وسط... الانسان یدرک نفسه بالقوة الباطنة التی هی نفسه بلا وسط ولا مغایرة بین 
 ...«.المدرک والمدرک 

 از بدن است.شود این است که مدرِک غیر توان گفت که آنچه در این تنبیه نشان داده مینهایتاً می
»... رود: عنوان مقدمه سوم میالدین رازی در مرحله آخر به سراغ شرح تنبیه سوم بهقطب

کند که در این تنبیه، شیخ به ؛ او بیان می...«وأما المقدمة الثالثة فقد فصلها فی التنبیه الثالث 
ست که برای این شود خود شخص ادنبال نشان دادن این است که در حالت تعلیق آنچه ادراک می

الظاهر انه فی الحالة المفروضة یثبت »... شود: خود، طول و عرض و عمقی اثبات و ادراک نمی
توان گفت که در نهایت از نظر قطب پس می«. نفسه، ولا یثبت لها طولا ولا عرضا و لاعمقا...

 «.مدرَک غیر از بدن است»دهنده این است که رازی، این تنبیه نشان

الدین رازی معتقد است، استدلالی که شیخ با بیان این مقدمات به دنبال تقریر آن قطبنهایتاً 
 بوده به شرح زیر است:
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 کنم.من خودم را درک می -1

 مدرِک غیر بدن است. -2

 مدرَک غیر بدن است. -3

 نتیجه، من غیر از بدنم هستم. -4

پردازد. ر تنبیه اول به آن میالرئیس دکند که مقدمه اول، بحثی است که شیخقطب بیان می
کند که در هر چهار حالت، انسان شیخ با ذکر چهار حالت مختلف از هوشیاری انسان، بیان می

گاه به آن چیزی است که از آن با  ، اولین ادراکات است و «من»کند. این ادراک تعبیر می« من»آ
که موجود است. چنین هر شخص مشتمل بر دو ادراک بدیهی است، تصور خودش و تصدیق این

شود. شیخ در مقدمه دوم در تنبیه دوم نمط سوم بیان می آید.ادراکی با حد و رسم به دست نمی
کند که مدرِک در حالت معلق در فضا بدون وساطت هیچ یک از حواس و فقط این تنبیه بیان می

قدمه سوم  ن نیست.آید که مدرِک بدکند. پس از این تنبیه به دست میبا باطن خود ادراک می
شود. در شرایطی که انسان معلق در فضا دارد، او برای خود تفصیل در تنبیه سوم توضیح داده میبه

کند؛ همچنین اگر هم عضوی که خودش را اثبات مییابد، درحالیهیچ طول و عرض و عمقی نمی
ه معلوم غیر از مجهول است، داند. با توجه به اینکرا تخیل کند، نه آن را جزء ذات و نه شرط آن می

 شود )مدرَک( بدن نیست.پس آنچه درک می

را به « غیریت من و بدن»الرئیس از این سه مقدمه، نهایتاً قطب رازی معتقد است که شیخ
آید که قطب رازی اولین کسی است شده به نظر میهای انجامآورد و با توجه به بررسیدست می

 دهد.را به این نحو شرح می که ارتباط بین این سه تنبیه

یابی و داوری میان خوانش مرسوم و نامرسوم. 4  ارز

سینا در سه تنبیه ابتدایی الدین رازی معتقد است که ابنطور که تا به اینجا ملاحظه شد، قطبهمان
کند؛ او معتقد است که این استدلال نمط سوم اشارات سه مقدمه از یک استدلال کلی را بیان می

 بندی است:ه شکل زیر قابل صورتکلی ب
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 کنم.من خودم را درک می -1

 مدرِک غیر بدن است. -2

 مدرَک غیر بدن است. -3

 نتیجه، من غیر از بدنم هستم. -4

ترین اشکالی که پیش روی این خوانش وجود دارد این است که این استدلال به سه اما مهم
مقدمه دوم یا سوم، خود استدلالی کامل را شکل مقدمه احتیاج ندارد و مقدمه اول با هر یک از 

آید. ای به دست میاز هر کدام از این دو استدلال دومقدمه« غیریت من و بدن»دهند که نتیجه می
 استدلال زیر را که صرفاً از مقدمه اول و دوم استدلال اصلی تشکیل شده است در نظر بگیرید:

 کنم.من خودم را درک می -1

 بدن است.مدرِک غیر  -2

 نتیجه، من غیر از بدنم هستم. -3

همانطور که پیداست، صرف مقدمات اول و دوم که به ترتیب برآمده از تنبیه اول و دوم است 
 کافی است.« من غیر از بدنم هستم»برای رسیدن به این نتیجه که 

است در اکنون، استدلال زیر را که صرفاً از مقدمه اول و سوم استدلال اصلی تشکیل شده 
 نظر بگیرید:

 کنم.من خودم را درک می -1

 مدرَک غیر بدن است. -2

 نتیجه، من غیر از بدنم هستم. -3

دوباره، همانطور که مشخص است صرف مقدمات اول و سوم که به ترتیب برآمده از تنبیه اول 
به نظر  کافی است؛ بنابراین« من غیر از بدنم هستم»و سوم است برای رسیدن به این نتیجه که 

رسد این ادعای خوانش نامرسوم که تنبیه اول، دوم و سوم، مجموعاً یک استدلال را تشکیل می
رسد. چراکه در این تر است، صحیح به نظر نمیدهد و هر یک مقدمات استدلالی بزرگمی

 ای، یک مقدمه اضافه بوده و استدلال با دو مقدمه تام است.استدلال سه مقدمه
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ه قطب، خود به این مطلب ملتفت بود و در انتهای شرحش بر این سه تنبیه جالب اینجاست ک
وقتی ثابت شد که انسان به ذاتِ »... گوید: کند. او میبر زائد بودن یکی از مقدمات اشاره می

گاه است و نیز ثابت شد که آنچه ادراک می کند چیزی از بدن نیست، پس نتیجه گرفته خود آ
از بدن نیست. در این صورت دیگر چه نیازی به مقدمۀ سوم است؟ در  شود که نفس هم چیزیمی

تر و آشکارتر کند و تردیدی نیست گوییم: هدف شیخ این بوده است که مطلب را روشنپاسخ می
 ...«.شود که با افزودن مقدمۀ سوم، وضوح و روشنی استدلال بیشتر می

کند، معلوم نیست که چرا وی مجموع یای که قطب خود نیز به آن اشاره مبا توجه به نکته
داند. در بهترین حالت، ای( میتر )استدلال سه مقدمهسه تنبیه را مقدمات استدلالی بزرگ

های دوم و توانند ادعا کنند که تنبیه اول به همراه یکی از تنبیهطرفداران خوانش نامرسوم، می
دهد که نتیجه هر یک اثبات یل میسوم، دو استدلال مختلف )که در بالا ارائه شد( را تشک

الدین رازی در مورد این است؛ پس حتی اگر قرار باشد استراتژی قطب« بدن»و « من»غیریت 
سه تنبیه را بپذیریم و تنبیه اول را استدلالی کامل ندانیم، نباید هر دو تنبیه بعد را مقدمات این 

 استدلال بزرگ در نظر بگیریم.

مچنان اشکال دیگری پیش روی خوانش قطب وجود دارد. همانطور صرف نظر از اشکال فوق، ه
از طرفی، «. مدرَک بدن نیست»شود، محتوای مقدمه سوم تقریر قطب این است که که ملاحظه می

آید. این در حالی است که این مقدمه از خود قطب قائل است که این مقدمه از تنبیه سوم به دست می
کند که در حالت صراحت بیان میتوضیح بیشتر آنکه در تنبیه اول، شیخ به آید.تنبیه اول نیز به دست می

 کند.معلق بودن در فضا شخص در عین غافل بودن از همه چیز، خود را ادراک می

درواقع با توجه به شرایط تصویرشده برای شخص معلق در فضا از نظر شیخ در حالت تعلیق 
گاه است. غفلت از بدن در حالت تعلیق، بیان دیگری از این  فرد از بدن خود غافل و به خود آ

که همان چیزی است که براساس خوانش غیرمرسوم، « مدرَک غیر بدن است»مقدمه است که 
قرار است از تنبیه سوم به دست آید؛ بنابراین با توجه به این مطلب در خود تنبیه اول نمط سوم، 

بیان شده است و لزومی به تشکیل « ز بدن استمن غیر ا»مقدمات کافی برای گرفتن این نتیجه که 
 تر با کمک تنبیه دوم و سوم نیست.استدلالی بزرگ

توان چنین نتیجه گرفت که خوانش نامرسوم مزیتی نسبت به خوانش مرسوم ندارد؛ رو میازاین
ی از ای اضافی دارد و ثانیاً اگر بخواهیم یکچراکه اولًا براساس این خوانش، این استدلال، مقدمه
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مقدمات آن، مثلًا مقدمه برآمده از تنبیه سوم را به همراه تنبیه اول یک استدلال به شمار آوریم 
ای تشکیل دهیم(، آنگاه همه این دو مقدمه در خود تنبیه اول نیز استدلال دومقدمه )یک
 ای ازتوان گفت تنبیه اول، خود استدلالی کامل است، نه مقدمهشود و اساساً میمی یافت

 تر.بزرگ استدلال

 گیرینتیجه. 5

در این مقاله کوشیدیم دو خوانش مرسوم و نامرسوم از یکی از نسخ استدلال انسان معلق در فضا 
، الاشارات و التنبیهاتسینا در تنبیه اول نمط سوم کتاب را ارائه دهیم. مطابق با خوانش مرسوم، ابن

استدلال کاملی برای اثبات غیریت من و بدن تقریر کرده است که بیشتر منابع درباره استدلال 
الدین رازی خوانشی نامرسوم از تنبیه اول انسان معلق در فضا چنین رویکردی را دارند؛ اما قطب

را تشکیل تنهایی استدلالی کامل دارد؛ او معتقد است که تنبیه اول، خود به اشاراتنمط سوم کتاب 
تر را دهد، بلکه این تنبیه همراه با دو تنبیه بعد از خود، مجموعاً سه مقدمة استدلال بزرگنمی

 کند.را اثبات می« غیریت من و بدن»دهند که تشکیل می

الدین رازی، خوانشی مناسب آید که خوانش قطبشده به نظر میبا توجه به بررسی انجام
ائد هستند به این معنا که تنبیه اول به همراه هر یک از تنبیهات دوم نیست؛ زیرا از طرفی مقدمات ز

یا سوم برای نیل به نتیجه کافی است؛ از طرف دیگر، مقدمه سوم تقریر قطب )غیر بدن بودن 
غیریت من و »رو مقدمات لازم برای نتیجه مدرَک( در خود تنبیه اول نمط سوم آمده است و ازاین

توان دهد. بنابراین، میدارد و این تنبیه خود استدلال کامل را تشکیل می در تنبیه اول وجود« بدن
چنین نتیجه گرفت که خوانش نامرسوم، نسبت به خوانش مرسوم مزیتی ندارد؛ چراکه اولًا براساس 

ای اضافی دارد و ثانیاً اگر بخواهیم یکی از مقدمات آن، مثلًا این خوانش، این استدلال مقدمه
ای از تنبیه سوم را به همراه تنبیه اول یک استدلال به شمار آوریم )استدلال دو مقدمه مقدمه برآمده

توان گفت شود و اساساً میتشکیل دهیم(، آنگاه همه این دو مقدمه در خود تنبیه اول نیز یافت می
  تر.ای از استدلال بزرگتنبیه اول خود استدلالی کامل است، نه مقدمه
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